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در شـــب پرحادثه 28 خـــرداد، زمانی‌که 
آژیرهای حمله، سکوت تهران را در هم 
شکســـتند آن شـــب هم‌زمان بـــا اعلام 
وضعیت تخلیه اضطـــراری در منطقه 18 
تهران، بنا بر دســـتور دکتـــر علی لباف، 
رئیس بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان 
حکیم بیماران به‌طـــور کامل به پناهگاه 
امن این بیمارســـتان منتقل شدند. در 
این شرایط حســـاس، در حالی که همه 
بخش‌هـــا مطابـــق پروتکل‌هـــای ایمنی 
تخلیه شـــدند، حســـن صادقی و هادی 
قنبری دو نفر از پرسنل دلسوز و متعهد 
پرستاری این بیمارستان به‌دلیل شرایط 
خاص برخی بیماران بســـتری که امکان 
جابه‌جایی آنها وجود نداشت، ایثارگرانه 
در کنار بیمـــاران ماندند تا کوچک‌ترین 
آســـیبی متوجه فرزندان این ســـرزمین 
نشـــود. البته در همـــه آن 12 روز جنگ 
تحمیلی رژیم صهیونیستی، کادر درمان 
در سراســـر کشـــور بخصـــوص در تهران 
همچنـــان آرام، حرفـــه‌ای و پرتلاش به 

خدمت‌رسانی ادامه دادند.

شبی که ثانیه‌ها حیاتی شدند
در  خردادمـــاه   28 شـــب  در  آنچـــه 
بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان حکیم 
ثبت شد، بازتابی از عزم ملی برای حفظ 
ســـامت و امید در دل روزهای دشـــوار 
اســـت. »آن شـــب جدا از الزام، از ســـر 
وجدان، تعهد و عشـــقی که بـــه بیماران 
کم‌سن‌وسال بخش آی‌ســـی‌یو داشتم، 
کنارشـــان ماندم.« این صحبت حســـن 
صادقی پرســـتاری اســـت که با 9 ســـال 
ســـابقه در بخش آی‌ســـی‌یو اطفـــال، از 
آن شـــب چنین روایـــت می‌کنـــد: »آن 

شـــب من مســـئول شـــیفت بـــودم، در 
دو بخـــش آی‌ســـی‌یو اطفـــال 12 بیمار 
داشتیم. دستور تخلیه که آمد، با پزشک 
بخش تریاژ کردیـــم. بیمارانی که امکان 
جابه‌جایی داشـــتند با اولویت‌بندی به 
نقطه امن بیمارســـتان منتقل شـــدند. 
اما آن‌هایی که به دستگاه تنفسی وصل 
بودند، نمی‌شـــد جابه‌جا کـــرد. تصمیم 
گرفتیم دو نفر کنارشـــان بمانیم. البته 
تعداد بیشتری از همکاران می‌خواستند 
بمانند، اما گفتم دو نفر کافی است هرچه 
تعدادمان در این طبقه کمتر باشد، بهتر 
است. ساعت 3:30 صبح بود که صدای 
انفجار آمد. یکی از بیماران با موج انفجار 
از دستگاه جدا شـــد. اگر آن لحظه آنجا 
نبودم، ممکـــن بود جانش را از دســـت 
بدهد. همان موقع صدای آلارم دستگاه 
بلند شد، ســـریع بالای سرش رفتم. هر 

ثانیه‌اش حیاتی بود.«
صادقـــی از چهره‌ کودکان بســـتری شـــده 
در آن شـــب فراموش نشـــدنی می‌گوید: 
»ماهلین برجی )تخت 3(، یگانه قاسمی 
)تخت 2(، فرهاد بهرامی )تخت ۸(، آیلین 
امرایی )تخـــت 4( کودکانـــی بودند که ما 
کنارشـــان ماندیم. پدر آیلیـــن در آخرین 
لحظه در ساعت ملاقات به من گفته بود: 

»آقای صادقی، مراقب دخترم باش!«
 او می‌افزاید: »وقتـــی بچه‌های مظلوم را 
که تحت درمان هستند می‌بینیم؛ وقتی 
پدران و مادران‌شان با چشمانی اشکبار 
در آخرین لحظه ملاقات فرزندشـــان را 
به ما می‌ســـپارند و می‌روند، نمی‌توانیم 
فقط پرستار آنها باشـــیم؛ بلکه هرکدام 
از ما از اعضای خانواده‌شـــان محسوب 
می‌شویم. این تعهدی در حرفه پرستاری 

نیست بلکه خود زندگی ا‌ست.«
صادقی مجرد است اما به‌گفته خودش 
برادرزاده‌ای دارد که مثل فرزند خودش 
می‌ماند. می‌گویـــد: »یک بـــرادر دوقلو 
دارم که او هم در مرکـــز درمانی دیگری 
پرستار اســـت، وقتی خبر تخلیه منطقه 
18 را شـــنیده بود با من تماس گرفت تا 

گزارش18
شنبه  21 تیر ۱۴۰4  شماره 8784

پرستاران از بحران تهران در شب پرحادثه ۲۸ خرداد 
در بیمارستان فوق‌تخصصی کودکان حکیم می‌گویند

شب ایستادگی

از اوضاع باخبر شـــود. همزمـــان مادرم 
هم تماس گرفـــت و گفت که »حســـن 
چطوری؟! تو خبرها شنیدم می‌خواهند 
بـــه آن منطقـــه حملـــه کننـــد!« خیلی 
خونســـرد گفتم نه هیچ خبری نیست! 
شـــرایط خیلی خوبه! بـــرای اولین‌بار به 
مـــادرم دروغ گفتـــم. در آن ســـاعت‌ها 
و شـــلوغی خیلـــی از دوســـتانم زنـــگ 
می‌زدنـــد و اولین چیزی کـــه می‌گفتند 
این بود »کجایی؟« من حتی پیام یکی از 
دوستانم را دارم که برایم نوشت: »حسن 
اگر قرار بر حمله شد به‌هیچ عنوان اونجا 
نمونی!« او پرستار نیست و درباره شغل 
و وظیفه من درکی ندارد. حتی حســـی 
که من به بیمارانم دارم هم ندارد، برای 
همین هم من فقط یک اســـتیکر خنده 
برایش فرســـتادم. البته در آن لحظات 
هر کدام از ایـــن پیـــام و تماس‌ها برایم 
دلگرم کننـــده بود که در آن شـــرایط به 

فکرم بودند.«

نامهربانی دیدیم اما مهربان ماندیم
او صحبت‌هایـــش را با لحنـــی گلایه‌آمیز 
ادامه می‌دهد: »مـــن نمی‌خواهم از آب 

گل‌آلود ماهـــی بگیرم اما مـــن به‌عنوان 
کسی که ســـال‌ها در این حرفه مشغول 
به کار هســـتم این موضـــوع را می‌گویم؛ 
وعده‌هایی که در دوران کرونا داده شد، 
هنوز به سرانجام نرســـیده‌اند. تعرفه‌ها 
پرداخت نشـــده و بســـیاری از پرستاران 
جذب نشـــدند. با این حـــال، همه پای 
کار ایســـتادند. ما اگر احساسی برخورد 
می‌کردیم، شـــاید نمی‌ماندیـــم. اما پای 
مســـئولیت‌مان ماندیـــم چـــون ایرانی 
هستیم و غیرتمان اجازه نمی‌دهد عقب 
بکشـــیم. اگر دوباره هـــم بحرانی پیش 
بیاید، پـــای کار می‌مانیم و شـــرایط را به 
کمک هم کنترل می‌کنیم. ما پرستاران 
اگر می‌خواســـتیم احساسی عمل کنیم 
قضیـــه متفـــاوت می‌شـــد. خیلـــی از ما 
جنگ را ندیـــده بودیم و نمی‌‍‌دانســـتیم 
کار کردن در بحران جنگ چطور است. 
البته کـــه شـــرایط همـــراه نگرانی‌هایی 
بود، امـــا کادر درمان بخصـــوص جامعه 
پرســـتاران همچنـــان آرام، حرفـــه‌ای و 
پرتلاش به خدمت‌رســـانی ادامه دادند. 
امیدوارم هیچ وقت نه در کشور خودم و 
نه در هیچ کجای جهان جنگی نباشد اما 

تأکید می‌کنم اگر بازهم در شرایط بحران 
قرار بگیریم همه مســـئولیت خود را به 

بهترین نحو انجام می‌دهیم.«

مراقبتی فراتر از درمان
هادی قنبری، 35 ساله، پرستار دیگر بخش 
آی‌سی‌یو کودکان بیمارستان فوق‌تخصصی 
کـــودکان حکیم دربـــاره اتفاقات آن شـــب 
می‌گوید: »ســـاعت 2 بامداد بـــود که خبر 
دادند منطقه 18 هدف قرار خواهد گرفت. 
تخلیه فوری لازم بود. کودکانی را که امکان 
جابه‌جایی داشتند منتقل کردیم، اما چند 
بیمار،   جانشان وابسته به دستگاه بود. من 
به همراه سرپرست شیفت و پزشک بخش 
دکتر قهرمانلو قرار شد کنار این چند کودک 

بمانیم.«
او می‌افزایـــد: »طبقـــات که خالی شـــد، 
آرامش عجیبی بر من حاکم شـــد.  چند 
روز قبل از 28 خرداد هم مـــا تجربه‌ای از 
حمله دشـــمن را در بیمارستان داشتیم؛ 
یک پهپاد به نرده‌های حیاط بیمارستان 
برخورد کرد و لاشـــه‌اش همان جا افتاد. 
اما خدا را شکر آن حمله هم هیچ تلفات 
و خسارتی در بیمارســـتان نداشت. اما از 

صدای بلند و وحشتناکش همه ترسیده 
بودند؛ بیشـــتر از همه بچه‌ها‌. آن شـــب 
برخی می‌گفتند شـــاید اســـرائیل دوباره 

می‌خواهـــد بیمارســـتان را بزنـــد. 
اما مـــن کـــه تصمیمـــم را گرفته 

بـــودم و می‌گفتـــم هـــر اتفاقی 
می‌خواهد بیفتد من اینجا کنار 

بیمـــاران می‌مانـــم و هرچه 
خـــدا بخواهـــد همـــان 

می‌شـــود. وقتـــی به 
حمله   18 منطقـــه 

شـــد، موج‌ انفجار 
ســـاختمان  بـــه 
هم  بیمارستان 
خـــورد و مـــا آن 
احســـاس  را 
کردیـــم امـــا به 
مشـــکل حادی 

 . یـــم د ر نخو بر
دکتـــر  شـــب  آن 

رئیـــس  لبـــاف، 
کشیک  هم  بیمارســـتان 
بـــود. تیـــم بحـــران هـــم 
حضـــور  بیمارســـتان  در 

داشـــت و همه بـــه هـــم دلگـــرم بودیم 
 و خـــدا را شـــکر بـــرای کســـی مشـــکلی 

پیش نیامد.«
او از حس تعهدی می‌گوید که از همان 
روزهـــای اول بر شـــانه‌اش بـــوده؛ نه با 
قرارداد، بلکه از دل: »ما پرســـتاران، در 
همه شرایط می‌مانیم. نه به خاطر تعهد 
کاری، بلکه از ســـر عشـــق بـــه بیماران. 
اما متأســـفانه در هر بحرانی حمایت‌ها 
از پرســـتاران اندک بوده اســـت. دوران 
کرونا را پشت‌سر گذاشتیم، در روزهایی 
که در دل جنگ بودیـــم هم محکم پای 
مســـئولیت‌مان ماندیم، امـــا همچنان 
نادیده گرفته می‌شویم. در حال حاضر 
بـــه صـــورت دو شـــیفت کار می‌کنم که 
زندگی‌ام را بگذرانم، نمی‌گویم که حقوق 
کمی دارم امـــا در قبـــال کارهایی که ما 
پرســـتاران انجـــام می‌دهیـــم خیلی کم 

توجهی می‌شود.«
قنبری با نگاهی امیدوار به آینده تأکید 
می‌کند: »امنیـــت روانی مـــردم، بویژه 
کودکان، از هر چیزی مهم‌تر اســـت. ما 
باید نه‌تنها زخم جسمی، بلکه دل‌های 
کوچک آنها را هـــم آرام کنیم. کار کردن 
در بخـــش کـــودکان و اطفـــال با بخش 
بزرگسال در بیمارستان بسیار متفاوت 
اســـت. بچه‌هـــا خیلـــی حســـاس‌تر از 
بزرگسالان هستند. ما خانواده‌هایی را 
داشتیم که بعد از 15 ســـال خدا به آنها 
فرزندی داده و در شرایطی که خودشان 
نمی‌توانستند کنار فرزندشان باشند، او 
را به ما می‌ســـپردند. برای همین همه 
بچه‌هایی که به بیمارســـتان می‌‌آیند 
بـــرای مـــا مثـــل فرزنـــدان خودمان 
بخصـــوص  درمـــان  کادر  هســـتند. 
پرستاران با جان و دل از آنها مراقبت 
می‌کننـــد تـــا در طـــی دوره 
درمان‌شـــان بـــه محیـــط 
بیمارستان حس خوبی 
داشته باشـــند.« روایت 
در  ۲۸خـــرداد  شـــب 
بیمارســـتان فوق‌تخصصی 
فقـــط  حکیـــم  کـــودکان 
واقعـــه  یـــک  از  گزارشـــی 
نیست؛ بلکه سندی است از 
انسان‌دوستی و وجدان بیدار 
پرستارانی اســـت که جانشان را 
وقـــف فرزندان ایـــران می‌کنند. 
اگرچه حمله آن شب آسیب‌هایی 
جزئی برجـــای گذاشـــت، اما تیم 
درمانی بـــا ایثار و اتحـــاد، بحران را 

پشت‌سر گذاشتند.
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